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ادامه از صفحه ۱۲

فرهنگفرهنگفرهنگفرهنگ

ادامه در صفحه ۱۳

f a r h i k h t e g a n o n l i n ef a r h i k h t e g a n o n l i n e

شـایعه کـرده بودنـد کـه حمیـد جبلـی بـا ایـرج طهماسـب کـدورت دارد و 

بـه خاطـر همیـن اسـت کـه در پـروژه عروسـکی »مهمونـی« حضـور نـدارد. 

امـا ایـن واقعیـت نداشـت و مجیـد توکلـی، مشـاور طهماسـب در مجموعـه 

نمایشـی مهمونـی بـا رد ایـن شـایعات گفـت: »جبلی و طهماسـب از رفقای 

قدیمـی هسـتند و جبلـی، هـم سـر تمریـن و هـم سـر فیلمبـرداری ایـن کار 

آمـده اسـت.« توکلـی راسـت می گفـت، گویـا جبلـی مدتی اسـت کـه دیگر 

حوصلـه کار کـردن نـدارد وقتـی هـم خبرنـگاران از مرضیـه برومنـد دربـاره 

علـت کـم کاری جبلـی و سرنوشـت »کلاه قرمـزی« سـوال کردنـد، این گونـه 

پاسـخ داد: »شـکل کلاه قرمـزی بیرونـی نیسـت. حمیـد جبلـی روحیاتـش 

اجـازه نمی دهـد دیگـر کار کنـد. خوشـبختانه ایرج طهماسـب کار می کند 

و امیـدوارم کاری را هـم انجـام دهـد کـه یـک مقـداری نمایشـی تر باشـد 

و بتوانـد جـای خالـی کلاه قرمـزی را پـر کنـد.« درسـت اسـت کـه جبلـی 

کم حوصلـه شـده امـا هنـوز پـای رفاقتـش مانـده اسـت. می گوینـد بـه 

پشـت صحنه مجموعـه عروسـکی مهمونـی مـی رود و ایده هایـی بـرای 

سـاخت و پرداخـت کاراکترهـای عروسـکی داده اسـت. اسـمش در تیتـراژ 

نبـود امـا انـگار شـرط رفاقـت ایـن بود کـه طهماسـب را تنها نگـذارد. جایی 

در اینسـتاگرام، عکسـی از جبلـی منتشـر شـده بـود و طهماسـب زیـر آن 

عکـس کامنـت گذاشـته بود: »جان من اسـت او...« کامنتـی که با واکنش 

کاربرانـی مواجـه شـد کـه از رفاقـت ایـن دو نفر خبر داشـتند. امـا قصه این 

رفاقـت قدیمـی از کجـا شـروع شـد. 

قبلـش را نمی دانیـم امـا احتمـالا رفاقـت و همراهـی این دو نفـر مثل خیلی 

از هم دوره ای هایشـان از کانون پرورش فکری کودک ونوجوان شـروع شـده 

اسـت. جبلـی در ایـن بـاره گفته اسـت: »در سـال ۱۳۵۰ کلاس هـای تئاتر 

و فیلمسـازی کانـون پـرورش فکـری کـودکان راه افتـاد. مـن و طهماسـب و 

خانـم معتمدآریـا به همـراه عـده زیـادی از دوسـتان مثـل آقایان اسـعدیان، 

طالبـی، علیقلـی، حسندوسـت و دیگـران در زمینه هـای مختلـف فعالیـت 

می کردیـم. یـک گـروه بسـیار بـزرگ بودیم کـه عده ای سـراغ کارهای دیگر 

رفتنـد. عـده ای خارج از کشـور رفتنـد و یک عده نوع دیگری کار کردند که 

امـکان همـکاری بـا آنهـا پیش نیامد شـاید من و طهماسـب به این دلیل که 

کار عروسـکی و تئاتـر می کردیـم بـا هم ماندیم.« یکی از کارهای مشـهوری 

کـه ایـن دو بـا هـم حضـور داشـتند، نمایـش عروسـکی »مدرسـه  موش هـا« 

اسـت. مدرسـه  موش هـا کـه بخشـی از یـک جنـگ ۱۰، ۱۱ قسـمتی بود تا 

بچه ها تشـویق به مدرسـه رفتن کند، درنهایت بعد از اسـتقبال زیاد مردم، 

۱۰4 قسـمت دیگر سـاخته شـد. در سـال ۱۳64 و در وسـط معرکه جنگ، 

فیلـم سـینمایی شـهر موش هـا پخـش شـد. دو کاراکتر دوست داشـتنی آن 

کـه کپـل و دم باریـک بودنـد بـا عروسـک گردانی و صـدای ایرج طهماسـب 

و حمیـد جبلـی بـه یـادگار مانـده اسـت. یکـی دیگـر از آثـار مشـهور این دو 

هنرمند، فیلم سـینمایی »کلاه قرمزی و پسـر خاله« اسـت. فیلمی که سـال 

۱۳7۳ اکـران شـد و تـا مدت هـا عنـوان پرمخاطب تریـن و پرفروش تریـن 

فیلـم  تاریـخ سـینمای ایـران را یـدک می کشـید. ایـن فیلـم اگـر امسـال و 

بـا احتسـاب بلیـت 6۰ هـزار تومانـی بـه فـروش می رفـت، رقمـی بالـغ بـر 

۳6۰ میلیـارد تومـان را راهـی گیشـه ها می کـرد. ایـن فیلـم را می تـوان پایه  

سـبک و مـدل طهماسـب در کارگردانـی دانسـت. »یکـی بـود یکـی نبـود« 

در سـال ۱۳79 بـه  دنبـال همـان سـبک سـاخته شـد. این فیلم سـینمایی 

اقتباسـی از داسـتان خالـه پیـرزن و میهمـان ناخوانـده بود. یک سـال بعد 

از ایـن فیلـم سـینمایی، همـان ترکیـب طلایـی در سـال ۱۳8۰ در فیلـم 

سـینمایی »دختـر شـیرینی فروش« بـه کارگردانی و نویسـندگی طهماسـب 

مشـغول بـه کار شـدند. ایـن دوسـتی کـه انـگار حالا شـده بود اسـاس یک 

کار ادامـه دار شـد و در چهارمیـن فیلـم بلنـد طهماسـب و نویسـندگی ایـن 

دو رفیـق، بـه نـام »کلاه قرمـزی و سـروناز« همـراه شـد. ایـن دوسـتی ادامـه 

دار بـود تـا سـال ۱۳84 کـه دوبـاره طهماسـب در جایـگاه کارگـردان »زیـر 

درخـت هلـو« همـراه بـا جبلـی در جایـگاه بازیگـر و نویسـنده  کار مشـغول 

شـدند. »رفیـق بـد« فیلـم سـینمایی در سـال ۱۳86 اسـت کـه طهماسـب 

و جبلـی در دو نقـش حبیـب و عزیـز کـه رفیـق هـم بودنـد، بـازی کردنـد. 

آخرین کار مشـترک این دو در فیلم های سـینمایی در سـال ۱۳9۰ ساخته 

شـد. »کلاه قرمـزی و بچه ننـه« کـه سـومین فیلـم براسـاس شـخصیت های 

کلاه قرمـزی بـود، اثباتـی بـود بـر ایـن موضـوع کـه از این شـخصیت چقدر 

درسـت و دقیق اسـتفاده شـده و مخاطب آن را دوسـت داشـته اسـت. 

امـا ایـن رفاقـت در تلویزیـون به نوعـی پرکارتـر بـه نمایـش گذاشـته شـد. 

بعـد از مدرسـه  موش هـا، در سـال ۱۳7۳ برنامـه ی نـوروزی شـبکه  دو، بـه 

نویسـندگی جبلـی و کارگردانـی طهماسـب روی آنتـن رفـت. بعـد از آنکـه 

کلاه قرمـزی در فیلـم سـینمایی توانسـت خودش را به مـردم معرفی کند، از 

سـال ۱۳88 همـراه بـا عروسـک های دیگـر در قالـب جنگ نـوروزی دوباره 

بـه تلویـزون آمـد و بـه مـدت ۱۰سـال جـزء پرمخاطب تریـن برنامه هـای 

نـوروزی در هـر سـال قـرار گرفـت. در هـر سـال عروسـک های جدیـدی 

توسـط ایرج طهماسـب و حمید جبلی سـاخته شـدند و اگر به دل مخاطب 

می نشسـتند، تقریبـا پایـه  ثابـت گـروه می شـدند. عروسـک هایی مانند 

گابـی، ببعـی، آقـای همسـاده، دیبـی، فامیـل دور، جیگـر و عزیـزم 

ببخشـید جزء شـخصیت های ماندگار این مجموعه حسـاب می شـود. 

بازپخـش کلاه قرمـزی حتـی در زمان هـای دیگـر مانند عیـد فطر، عید 

مبعث، عید قربان و... از تلویزیون پخش و اسـتقبال خوبی از آن می شـد. 

کلاه قرمزی از سـال ۱۳98 به دلایل نامشـخص در تلویزیون پخش نشـد. 

این بـار طهماسـب کـه کار در سـینما و تلویزیـون را تجربـه کـرده بـود، بـه 

دنیـای پلتفرم هـا و شـبکه نمایـش خانگـی کـوچ کـرد و برنامـه  مهمونـی را 

در دو فصـل سـاخت. حـالا خبـر رسـیده کـه انـگار طهماسـب می خواهد با 

عروسـک هایش بـه تلویزیـون برگـردد و اگـر قـرار باشـد کنار عروسـک های 

مهمونـی، عروسـک های کلاه قرمـزی و پسـرخاله هم باشـند احتمالا با یک 

برنامـه جـذاب و پـر از ایـده رنگارنـگ مواجهیـم کـه قطعـا نیازمنـد حضـور 

حمیـد جبلی اسـت. 

صـدای خانمـی از پشـت دوربیـن موبایـل می آیـد که می پرسـد »عروسـک 

چـی؟ تـوی برنامه تـون عروسـک هـم داریـد؟« و آقـای مجـری کـه چنـد 

سـوال قبلـی را تقریبـا بـا اخـم و بی حوصلگـی جـواب داده بـود، این بـار 

لبخنـدی عمیـق تمـام خطـوط جـدی صورتـش را به هـم می ریـزد و بـه 

شـیرینی می گویـد: »آره عروسـک هـم داریـم.« هیچ کـس در هیچ جـای 

دنیـا صرفـا بـا دیـدن این ویدئو نخواهد فهمید کـه چرا چنین دیالوگ های 

سـرپایی و سـاده ای، تـا ایـن انـدازه در فضـای مجازی ایران دسـت گردان 

شـد و ایـن همـه آدم ذوق زده، هنـگام بازنشـر آن، بـا لحنـی کـه معلوم بود 

از تـه دل آمـده، جملاتـی مشـتاقانه نوشـتند. 

بـرای فهمیـدن دلایـل این واکنش بـزرگ و غافلگیرکننده، آدم باید ایرانی 

باشـد، دهـه شـصتی، هفتـادی یـا هشـتادی باشـد و تمـام ایـن سـال ها 

را در ایـران زندگـی کـرده باشـد. بایـد وقتـی آقـای مجـری گل سـرخ کلاه 

قرمـزی را به سـمتش پـرت کـرد، اشـک تـوی چشـمش حلقـه زده باشـد و 

بایـد در هـر اردوی مدرسـه همـراه باقـی بچه هـا در اتوبـوس ترانـه »آقـای 

راننـده« را خوانـده باشـد. شـیرین ترین خاطـرات همـه مـا را آقـای مجـری 

سـاخت. بـا کلاه قرمـزی خنگ و سـاده دلی که تمثـال بی پیرایگی و خوش 

قلبی مـان در دوران کودکـی بـود و بـا پسـرخاله، نمـاد معرفـت و مـرام و 

در ادامـه بـا جشـنواره بـزرگ عروسـک هایی کـه بـه شـکلی حیرت انگیـز، 

هر کـدام بـا اشـاره هایی هوشـمندانه بـه یکـی از تیپ هـای شـخصیتی 

جامعـه ایـران، می توانسـتند الگوهـا و شـاهد مثال هایـی بـرای مباحـث 

روان شـناختی و جامعه شـناختی دسـت و پا کننـد. 

بزرگی کار ایرج طهماسـب در سـادگی آن اسـت. در اینکه تمام زحمت ها 

را ارائه دهنـده محتـوا بـرای سـاده بیـان شـدن آن می کشـد، نـه مخاطـب 

بـرای فهمیدنـش. بـدون تردیـد تاریـخ سـینما، تئاتـر و تلویزیـون و حتـی 

رادیـو ایـران کمتـر کسـی را بـه خـودش دیده کـه تا این حد در تیپ سـازی 

اسـتاد باشـد. هرکـدام از تیپ هایـی کـه ایـرج طهماسـب بـا همراهـی 

یکـی از صداپیشـه هایش سـاخته، از یـک شـخصیت قالبـی در جامعـه مـا 

وام گرفتـه و آن عروسـک، مدت هـا قبـل از اینکـه بـرای اولین بـار جلـوی 

دوربیـن بیایـد، بـرای رسـیدن بـه ایـن قالـب آمـاده شـده و پـرورش داده 

شـده اسـت. مجموعـه کلاه قرمـزی یـک کار ملـی بـود و بـا وجـود همـه 

ظاهـر بی ادعـا و نشـاط   آورش، عمـق بالایـی در بـه کارگیـری کنایه هـای 

اجتماعـی و روان شـناختی داشـت. 

 میزانسـن سـکانس پایانی هر قسـمت از کلاه قرمزی که در آن تعداد 

زیادی از عروسک ها حضور داشتند و آقای 

مجـری سـعی می کرد بـا قصه گفتن 

بخوابانـد، شـیرین ترین  را  آنهـا 

تجربه هـای جمعـی مـا را تداعـی 

می کـرد. تجربه هایـی کـه حـالا 

بـه تلخـی حـس می کنیـم زندگی 

شـهری پـر از رقابـت و اضطـراب 

در زمانـه متاخـر، دارد مـا را از 

ی  رو همـه   . می کنـد ور  د نهـا  آ

و هـر کـدام  زمیـن خوابیده انـد 

بـه شـکلی مانـع از ایـن می شـوند 

ی  قـا آ قصـه   . بخوابنـد بقیـه  کـه 

مجـری بارهـا نیمـه کاره می مانـد و 

بارهـا در چاله چوله هـای تفاسـیر 

و برداشـت های کودکانـه و عجیـب عروسـک ها گیـر می افتـد. تماشـای 

صبـوری آقـای مجـری، آرامشـی بـه مخاطبـان برنامـه می دهـد کـه در 

پنـاه سـنت داشـتند. آرامشـی ملیـح به رغـم تمـام آن بغرنجی هایـی کـه 

در زندگـی درهم تنیـده گذشـتگان وجـود داشـت. صمیمیتـی کـه در 

فضولی هـا بـود، صداقتـی کـه در جـر و بحث هـا بـود، لطافتـی کـه در 

تعارفـات و رسـوم به ظاهـر دسـت و پاگیر وجـود داشـت و عشـقی کـه در 

هـوای بیـن آدم هـا جریـان داشـت. 

آقـای مجـری و مجموعـه کلاه قرمـزی، از آخریـن بقایـای کار کودک با این 

کیفیت قابل توجه در ایران بود. هم نوسـتالژیک بود و هم شـدیدا به روز. 

کمـدی مفـرح و بانمـک امـا مودبانـه را هـم می شـد در همیـن مجموعـه 

دیـد. بـازه سـنی مخاطبـان ایـن مجموعـه بیـن 4۰ تـا ۵۰ سـال گسـترده 

بـود و گاهـی می شـد افـرادی بـا سـنین بسـیار بالاتـر را بیـن تماشـاگران 

و هـواداران آن رصـد کـرد. همـه اینهـا امـا مانـع نشـد کـه صحبت هایـی 

راجع بـه حـذف ایـن برنامـه از آنتـن تلویزیـون بارهـا بـه میـان نیایـد و روح 

و روان مخاطبانـش را آزرده نکنـد. در نـوروز چنـد سـال پیـش کـه یکبـار 

حـرف از حـذف کلاه قرمـزی از کنداکتـور پخـش نـوروز به میـان آمده بود، 

یـک توییـت در فضـای مجـازی به شـدت پربازدیـد و محبـوب شـد و حتـی 

بـه کانال هـای تلگرامـی و فضـای اینسـتاگرام هـم رسـید. کسـی نوشـته 

بـود بـا پـول یـک قسـمت از »معمـای شـاه«، می شـود تـا ابـد کلاه قرمـزی 

را ادامـه داد. البتـه هـر چیـز جـای خـود دارد امـا مدیریت صداوسـیما که 

بهانـه لغـو تولیـد و پخش کلاه قرمزی را برآورد مالـی تهیه کننده اش عنوان 

کـرده بـود، بـه ایـن توجه نداشـت کـه جرقه ایجاد چـه دوقطبـی نامبارکی 

را بیـن برنامه هـای خـودش در ذهـن مخاطبـان زده اسـت. 

اختـال در ارتبـاط عاطفی صداوسـیما و مخاطبانش
بالاخـره اتفاقـی کـه معلـوم بـود خیلی هـا را دلخـور می کنـد رخ داد 

تولیـد  بودنـد  مـردم حاضـر  تلویزیـون حـذف شـد.  از  و کلاه قرمـزی 

ایـن مجموعـه بـه هـر قیمتـی ادامـه پیـدا کنـد و انتظـار می کشـیدند 

همان طور کـه رونـد تحـولات جامعـه ناتمام اسـت، در هـر دوره جدید و هر 

فصـل نـو، بـا تیپ هـا و عروسـک های جدیـدی کـه بـر این تحـولات دلالت 

داشـتند، روبـه رو شـوند. حتـی از آنجـا کـه کلاه قرمزی کم و بیـش جایگاه 

و جنبـه ای نمادیـن در نـوروز هـر سـال پیـدا کـرده بـود، ایـن بـرای همـه 

مخاطبـان یـا بـه تعبیـری تمـام ایرانی هـای سـاکن در ایران تاسـف آور بود 

کـه ببیننـد آقـای مجـری و عروسـک هایش از تلویزیـون رفته انـد. اصـلا به 

ایـن سـال های اخیـر کـه نـگاه می کنیـم تلویزیـون پر از بوی رفتـن بود. از 

مجـری یـک برنامـه تخصصـی در حوزه اندیشـه مثل زاویه تـا مجری برنامه 

کلاه قرمـزی. از فیلمسـاز تـا برنامه سـاز سـینمایی، از آشـپزی تـا ورزش، از 

سیاسـت تـا گردشـگری، از برنامه هـای نوجوانانـه تـا برنامه هـای مذهبـی 

کـه آدم هـای مسـن تر می پسـندیدند. خبـر طـرد کسـانی کـه بـرای تعداد 

انبوهـی از مخاطبـان محبـوب شـده بودنـد، مرتـب بیـرون می آمـد و خـرد 

خـرد باعـث رنجـش مخاطبـان می شـد. به این شـکل صداوسـیما سـرمایه 

تعصـب و وابسـتگی مخاطبـان نسـبت بـه خـودش را خرد خرد بـه باد داد. 

دیگـر کـدام برنامـه یـا کـدام شـخص مانـده کـه اگـر از تلویزیون بـرود، در 

سـطح عمومـی جامعـه دلخـوری ایجـاد شـود؟ آیـا ایـن خطرنـاک نیسـت 

و نسـبت مـردم و رسـانه ملـی را در سسـت ترین حالتـش قـرار نمی دهـد؟ 

کنـار  را  کسـی  کـه  مـواردی  از  کـدام  هـر  بـرای  تلویزیـون  مدیـران 

می گذاشـتند، دلیـل جداگانـه ای می تراشـیدند درحالی کـه سـوای 

پاسـخ های در آسـتین هـواداران بـرای تک تـک ایـن بهانه تراشـی ها، بـا 

یـک نـگاه کلـی بـه مجموعـه ایـن اتفاقـات می شـود گفـت مدیریت خوب 

چیـزی نیسـت جـز آنچـه انـگار مدیـران سـازمان مطلقـا بلـدش نبودنـد. 

نمی شـود بـاور کـرد همـه ایـن افـراد بـد بودنـد و غیرقابـل مدیریـت و 

در تمـام مـوارد حـق بـه جانـب مدیرانـی اسـت کـه باعـث طـرد 

ایـن افـراد شـدند. وانگهـی، سیسـتمی کـه نتوانـد داشـته های قبلی اش 

را نگـه دارد، طبیعتـا در پرورانـدن اسـتعدادهای جدیـد و اندوختـن 

داشـته های تـازه هـم بـر کمیتـی سـوار اسـت کـه لنـگ می زنـد. آقـای 

نفـر شکسـت. مدتـی  تلویزیـون رفـت، دل میلیون هـا  از  مجـری کـه 

بعـد کـه خبـرش رسـید او می خواهـد برنامـه جدیـدی بسـازد و جلـوی 

دوربیـن تلفـن همـراه دختـرش بـا لبخنـد پاسـخ داد: »بلـه، عروسـک هم 

داریـم«، شـوق سـوزانی مثـل بمـب در فضـای جامعـه ترکیـد. این بـار 

آقـای مجـری در خـارج از تلویزیـون کار می سـاخت و میهمـان یکـی از 

پلتفرم هـا بـود. اسـم برنامـه اش »مهمونـی« بود. در ایام عید منتشـر شـد 

و همـه عروسـک ها جدیـد بودنـد چـون حـق امتیـاز تمـام عروسـک های 

کلاه قرمـزی بـه تلویزیـون تعلـق داشـت. آقـای مجـری این بـار بـدون 

تلویزیـون هـم درخشـید و تکیه کلام هایـی مثـل »تـو رو سـننه عزیـز دلـم« 

یـا »بـده بزنیـم«، همه جـا پیچیدنـد. 

ایـن نشـان مـی داد ایـرج طهماسـب تمام نشـدنی اسـت امـا درمـورد 

به راحتـی چنیـن  ایـن شـیوه مدیریـت، نمی شـد  بـا  ایـران  تلویزیـون 

قضاوتـی کـرد. برنامـه مهمونـی هـم مثـل کلاه قرمـزی یـک اثر ملـی بود و 

درحالـی انتشـار پیـدا کـرد کـه به راحتـی نمی شـد گفـت صداوسـیما هـم 

همیـن خصوصیـت را حفـظ کـرده اسـت. صداوسـیمایی که تمـام اجزای 

جذابیت بخـش آن بـوی رفتـن می دادنـد و حتـی بیـن خـودش و آنهایـی 

کـه هنـوز تماشـایش می کردنـد، ارتبـاط عاطفـی را از دسـت داده بـود. 

صداوسـیمایی کـه از چشـم مخاطـب کـف جامعـه، دیگـر خیلـی سـخت 

می شـد دوسـتش داشـت؛ چـون انـگار هیچ احترامـی بـرای چیزهایی که 

مردم دوسـت داشـتند قائل نبود. صداوسـیما در دوره ای اینقدر بی رحم 

شـد کـه اتفاقـا رقبایـی جـدی در برابـرش سـر بـرآورده بودند و باید بیشـتر 

احتیـاط می کـرد، بایـد بیشـتر تدبیـر بـه خـرج مـی داد و لازم بـود کـه از 

منافع فرقه ای و حلقه ای هر گروه از مدیرانش، به سـمت منافع کلان این 

مجموعـه حرکـت کنـد. حـالا صحبـت از میهمـان شـدن برنامـه میهمانـی 

در تلویزیـون اسـت و ترکیـب شـدن آن بـا مجموعـه کلاه قرمـزی. آیـا ایـن 

اتفـاق می افتـد؟ مردمـی کـه عادت شـان بـه شـنیدن خبـر خـوب دربـاره 

تصمیم هـای مدیـران صدا و سـیما کم کـم فرامـوش شـده، سـخت چنیـن 

چیـزی را بـاور می کننـد. شـاید تـا »کلاه قرمـزی« را روی آنتـن تلویزیـون 

در کنـار »بچـه« نشان شـان ندهنـد، بـاور نکننـد و حتـی اگـر هـم ایـن را 

دیدنـد، بـرای رفـع کدورت هـا کافـی نباشـد امـا قـدم صحیـح را در هـر 

حـال بایـد قدر دانسـت. 

جنگ 72 ملت در رسـانه ملت
سیاسـت های حفـظ و حـذف افـراد و چهره هـای تاثیرگـذار در تلویزیـون، 

محـل نقدهـای فراوانـی اسـت کـه در کنـار مـواردی از قبیـل لحـن و نـوع 

پوشـش اخبـار یـا کیفیـت برنامه سـازی و سریال سـازی از عمده تریـن 

بخش هـای بحث برانگیـز راجع بـه ایـن مجموعـه اسـت. وقتـی چهره های 

مشـهور از تلویزیـون یـا رادیـو می رونـد، خبـرش همه جـا می پیچـد و مردم 

بـا خبـر می شـوند امـا ممکـن اسـت در پـس پـرده افـراد موثـر دیگـری هم 

باشـند که چندان برای مردم شناخته شـده نیسـتند، اما رفتن شـان تاثیر 

مهمـی دارد. از تهیه کننـده و نویسـنده گرفتـه تـا کارشناسـان و مشـاوران 

اتـاق فکرهـا. اگـر بپرسـیم دلیـل رفتـن ایـن همـه آدم از مجموعـه رسـانه 

ملـی چیسـت، خواهیـم دیـد کـه یـک تـم مشـترک بیـن تیپ شـخصیتی، 

اجتماعـی و حتـی سیاسـی ایـن افـراد وجود ندارد. درسـت اسـت که یک 

مجـری معـروف، بـا سـابقه حضـور در کمپیـن انتخاباتـی رئیس جمهـور 

قبـل، جـزء ایـن جدا شـدگان اسـت و بـه یـک تابلـو و نمـاد تبدیـل شـده و 

چنـد مـورد سیاسـی دیگـر هـم بـه همیـن انـدازه بـه چشـم آمدند امـا مگر 

همـه مـوارد در ایـن دسـته بندی می گنجنـد؟

به راحتـی می شـود مـوارد متعـددی را پیـدا 

کـرد کـه به لحاظ سیاسـی در نقطه کامـلا متناقضی با آن مجری تابلو دار 

سیاسـی تعریـف می شـوند امـا سرنوشت شـان در تلویزیـون همیـن بـود. 

یـک خطـای مشـترک هـم کـه از همـه ایـن آدم هـا سـر زده باشـد وجـود 

نـدارد. هیـچ دلیـل مسـتقیم و صریحـی بـرای اینکـه کلیـت ایـن وضـع را 

بشـود در آن تحلیـل کـرد وجـود ندارد جز رقابت هایـی در درون مجموعه 

صداو سـیما و فقـدان یـک مدیریـت کلان نگـر بـرای رتـق و فتـق امـور 

مربـوط بـه چنیـن رقابت هایـی. متد و روش نانوشـته اما شناخته شـده ای 

بیـن کنشـگران چنیـن رقابت هایـی جـا افتـاده و آن ایـن اسـت کـه هـر 

قـدر موضع گیری هـا رادیکال تـر و تندتـر باشـد، بـه صاحبانـش ضریـب و 

قـدرت نفـوذ بیشـتری می دهـد. همین شـده کـه اگر در بیرون سـازمان، 

مثـلا سـینما یـا فضـای رسـانه ای، ژسـت های ریاکارانـه روشـنفکری باب 

شـده، در درون سـازمان ژسـت های ریاکارانـه تنـد و افراطـی به عنـوان 

ابـزاری بـرای کسـب قـدرت بـاب شـوند و وقتـی گروه ها در آنجا بـه رقابت 

بـا هـم می افتنـد، بـرای کله پـا کـردن هم دنبـال بهانه هایی از این دسـت 

البتـه در مـواردی کـه مطلقـا نمی شـود چنیـن بهانه هایـی  بگردنـد. 

یافـت هـم شـاهد قطـع همـکاری صداوسـیما بـا عوامـل تاثیرگـذارش 

بوده ایـم. مثـلا همیـن آقـای مجـری و برنامـه کلاه قرمـزی. مـواردی مثـل 

ایـرج طهماسـب نشـان مـی داد کـه قصـد و نیـت عـده ای در مجموعـه 

صداوسـیما حفـظ داشـته های مجموعـه نیسـت و اگـر در مـوارد دیگـر، 

رفتارهـای سیاسـی یـا مسـائلی مثـل ایـن بهانـه شـد، چنـدان نمی تـوان 

ایـن بهانه هـا را واقعـی دانسـت. جنـگ قـدرت در درون یـک مجموعـه 

بیشـتر از هـر چیـزی بـه منافـع کلان خـود آن مجموعـه صدمـه می زنـد. 

همان قـدر کـه بـا نگاهـی دورنمـا بـه تاریـخ می شـود فهمیـد جنگ قدرت 

بیـن احـزاب و جناح هـای سیاسـی همیشـه بـه منافـع ملی کشـور صدمه 

زده، داخـل یـک مجموعـه هـم چنیـن اسـت. افـراد در چنیـن موقعیتـی 

بـه منفعـت خودشـان و فرقـه خودشـان فکـر می کننـد و هـر رفتـاری را بر 

همیـن اسـاس انجـام می دهنـد نـه براسـاس منافـع کلان آن مجموعـه. 

ایـن باعـث می شـود غیـر از رفتارهـای تنـدی کـه گاه و بـی گاه از افـراد 

دیـده می شـود، در مـوارد متعـددی کـه لازم اسـت حرکتی صـورت بگیرد 

هـم از آنهـا انفعـال ببینیـم. به عبارتـی جایـی کـه لازم اسـت صبـوری 

کننـد، زیـر میـز بـازی می زننـد و جایـی کـه می بایسـت بخروشـند یـا 

لااقـل قاطعیتـی نشـان دهنـد، سـاکت می ماننـد. وقتـی منافـع گروهی 

و فرقـه ای داخـل یـک مجموعـه اولویـت افـراد برای هر رفتاری را تشـکیل 

بدهـد، طبیعتـا جایـی کـه منفعـت کلان مجموعـه سـکوت و صبر اسـت، 

می جهنـد و می جنگنـد و جایـی کـه ایـن منفعـت در عاملیـت و فاعلیـت 

و قاطعیـت اسـت، سـاکت می ماننـد. آیـا وقتـی هـر گـروه و دسـته ای 

ایـده کلام  یـک  بـه منفعـت خـودش می اندیشـد، ممکـن اسـت کـه 

بـرای اداره مجموعـه شـکل بگیـرد؟ هرگـز. مشـکل اصلـی صداوسـیما 

عـدم وجـود یـک ایـده کلان و مرکـزی بـرای اداره آن اسـت، ایـده ای کـه 

فـارغ از دوره ایـن یـا آن مدیـر و زمـان حضـور یـا افـول فـلان سـتاره روی 

آنتـن، بـرای همیشـه جریـان داشـته باشـد. در شـرایط جنـگ فرقـه ای و 

مدیریـت بخشـی، چنیـن ایـده ای امـکان شـکل گیری و اجـرا نـدارد. بـه 

ایـرج طهماسـب نـگاه کنیـم و سـال های حضـورش روی آنتـن تلویزیون. 

او صاحـب یـک ایـده کلان و فراگیـر بـود کـه بـر فـراز دوره هـای مختلـف 

اجتماعـی و مقاطـع متعـدد مدیریتـی در صداوسـیما، ایـن ایـده را حفظ 

کـرد و بسـط و گسـترش داد. انـگار کار دنیـا برعکـس شـده! بـه طریقـه 

کـه مقـدم بـر عوامـل اولـی، ایـن مدیریـت یـک مجموعـه اسـت 

کلان و همیشـگی و برنامه سـازان، بایـد صاحـب ایـده ای 

باشـد، نه بالعکس. 

عاطفه جعفری 

طـی چنـد روز گذشـته، نامـه ای در فضـای مجـازی از طـرف اداره 

بازرگانـی سـازمان صداوسـیما دست به دسـت می چرخـد و نشـان 

از پخـش فصـل سـوم برنامـه »مهمونـی« ایـرج طهماسـب از شـبکه 

نسـیم دارد. در ایـن نامـه کـه بـا امضـای حامـد بابایـی، سرپرسـت 

اداره کل بازرگانـی سـازمان صداوسـیما در برخـی رسـانه ها منتشـر 

شـده، این گونه قید شـده که شـبکه  نسـیم اعلام کرده فصل جدید 

سـریال مهمونـی بـا هنرمنـدی ایـرج طهماسـب و شـخصیت های 

عروسـکی در نوروز ۱۴۰۳ به روی آنتن این شـبکه خواهد رفت. در 

ادامـه  ایـن نامه که مخاطـب آن صاحبان کالا، خدمات، مدیرعاملان 

گهـی در  شـرکت ها و کانون هـای تبلیغاتـی اسـت، بـرای پخـش آ

برنامـه مهمونـی و پخـش از شـبکه نسـیم، دعـوت شـده اسـت. نامه 

درحقیقـت فراخـوان مزایـده بـه شـمار مـی رود و حتـی تاریـخ بـاز 

شـدن پاکت هـای اعـلام قیمـت هـم در آن آمـده اسـت. 

پیگیـری رسـانه ها از مدیـران شـبکه نسـیم بـه اینکـه در مـورد ایـن 

موضـوع اطلاعـی ندارنـد ختـم شـد و یـک رسـانه هـم از گفت وگـو با 

ایـرج طهماسـب خبـر داد و محتـوای این گفت وگو را این طور روایت 

می کنـد کـه بـا ایـرج طهماسـب، کارگـردان و مجری برنامـه مهمونی 

تمـاس گرفتیـم ولـی برخلاف مدیر شـبکه نسـیم، طهماسـب نه تنها 

خبـر را تکذیـب نکـرد بلکـه بـا یـک تاییـد ضمنـی بـه ایـن بسـنده 

کـرد: »صبـر کنیـد، همه چیـز بـه خـودی خـود معلـوم خواهد شـد.«

مهمونی مجموعه ای اسـت به نویسـندگی، کارگردانی و مجری گری 

نمـاوا  و  فیلیمـو  نمایـش خانگـی  شـبکه  از  کـه  طهماسـب  ج  ایـر

پخـش می شـود. فصـل اول ایـن مجموعـه از نـوروز ۱۴۰۱ در رسـانه 

شـبکه خانگـی نمـاوا پخـش شـد و فصـل دوم ایـن مجموعـه از نوروز 

۱۴۰۲ در پلفترم هـای نمـاوا و فیلیمـو منتشـر شـد. پیگیری هـای 

»فرهیختـگان« از صاحبـان پلتفـرم نمـاوا بـه اینجـا رسـید کـه انعقاد 

قـرارداد ایـرج طهماسـب بـا ایـن پلتفـرم به صـورت فصلـی اسـت. 

بـه ایـن صـورت کـه از ابتـدا بـرای فصـل یـک قـرارداد داشـتند و بعد 

از تمـام شـدن فصـل یـک، بـرای فصـل دوم قـرارداد بسـتند. ظاهـرا 

حـق امتیـاز عروسـک ها و برنامـه مهمونـی بـرای ایـرج طهماسـب 

اسـت و ایـن امتیـاز بـه هیـچ پلتفرمـی واگـذار نشـده و بـه احتمـال 

زیـاد بازگشـت طهماسـب و عروسـک هایش بـه تلویزیـون دور از 

انتظـار نخواهـد بـود. یکـی از نـکات دیگـری کـه در پیگیری هـا بـه 

آن رسـیدیم، ایـن اسـت کـه شـبکه نسـیم در زمـان مدیریـت قبلـی 

پیگیـر پخـش برنامـه ایـرج طهماسـب بـه همـراه عروسـک هایش در 

ایـن شـبکه بـوده امـا بـه نتیجـه نرسـیدند. 

بازگشت ایرج طهماسب در حالی محقق می شود که این کارگردان 

و بازیگـر خـلاق به خوبـی توانسـت در مهمونـی قدرت نمایـی کنـد 

و نشـان داد کـه بـدون داشـتن تریبـون رسـمی مثـل تلویزیـون و 

عروسـک های گذشـته، می تـوان کاراکترهـای عروسـکی تـازه ای 

سـاخت کـه بـرای تماشـاچیان جـذاب باشـد. بیاییـد یـک بـار دیگـر 

ماجـرای یکـی دو سـال اخیـررا مـرور کنیـم. چنـد سـال بـود کـه 

نوروزهای تلویزیون با برنامه عروسـکی ایرج طهماسـب، رنگ و بوی 

دیگـری می گرفـت. او با عروسـک های دوسـت داشـتنی و ایده های 

خلاقانـه، مخاطـب بزرگسـال و کـودک را در کنـار خـودش نگـه 

می داشـت. یکـی از خبرهـای پرتکـرار و دلچسـب نـوروز تلویزیـون، 

خبـر آمـدن او بـا کلاه قرمـزی و عروسـک هایش بـود. امـا بـه یکبـاره 

برنامـه کلاه قرمـزی و مدیـران  بیـن دو بخـش سـازندگان  رابطـه 

تلویزیـون دچـار اختـلال شـد. هیچ وقـت مشـخص نشـد و اعـلام 

رسـمی هـم نشـد کـه چـرا دیگـر قصه هـای جدیـدی از کلاه قرمـزی 

بـه تلویزیـون نیامـد و شـبکه ها هـم بـرای هـر سـال فقـط بازپخـش 

آن را روی آنتـن می بردنـد. شـاید تصـور مدیـران ایـن بـود کـه دیگـر 

طهماسـب، ایده هایـش و البتـه عروسـک هایش بـه تکـرار رسـیدند 

و دیگـر مخاطـب تلویزیـون، آنهـا را دوسـت نـدارد. 

امـا نـوروز ۱۴۰۱ بـا غافلگیـری عجیبـی همـراه بـود؛ خبـر حضـور 

طهماسـب در برنامـه مهمونـی آن هـم در شـبکه نمایـش خانگـی 

همـه را دچـار هیجـان و شـوک کـرد. طهماسـب ثابـت کـرد کـه هنوز 

در گنجینـه ایده هایـش یـک دو جیـن کاراکتـر عروسـکی تـازه دارد 

کـه می توانـد بـه دل مخاطبانـش بنشـیند. آقـای مجـری دهـه 6۰ با 

عروسـک های جدیدی دوباره برگشـت و توانسـت در چند قسـمت 

ایـن عروسـک ها را بـه مـردم بشناسـاند؛ عروسـک هایی کـه جدیـد 

هسـتند و می توانند حتی با بچه های نسـل جدید هم ارتباط برقرار 

کننـد. نمایش هـای او در مهمونـی و شـخصیت های جدیـدی کـه 

خلـق کـرد نشـان داد هنـوز بعـد از سـال ها می توانـد بـرای مخاطـب 

و کـودک نسـل جدیـد هم تماشـایی باشـد. 

یکـی از مـواردی کـه بایـد درمـورد آثـار ایـرج طهماسـب بگوییم این 

اسـت کـه او شـخصیت هایی خلـق می کنـد کـه زنـده هسـتند و تیپ 

و کاراکتـری دارنـد کـه بـر دل مخاطـب می نشـیند و درکـش می کنـد 

و در بیشـتر اوقـات بـا او همذات پنـداری می کنـد. شـخصیت ها در 

غ از عروسـک بـودن، ایـده ای را بـر خـود  کارهـای طهماسـب فـار

داشـته اند کـه ایـن ایـده به آنهـا شـخصیتی دوست داشـتنی و زنده 

می دهـد. ایـده ای کـه از ذهـن طهماسـب می آیـد و بـر عروسـک 

می نشـیند و او را دارای شـخصیتی می کنـد کـه می توانـد حتـی 

فراتـر از یـک کاراکتـر عروسـکی باشـد. 

اینکـه تلویزیـون بخواهـد از ظرفیت هایـی کـه خودش سـال ها خلق 

کرده، استفاده کند و آنها را برای مردم نگه دارد، حتما کار درستی 

اسـت و بایـد از آن اسـتقبال کـرد. آن هـم بـرای ظرفیـت هنری مانند 

ایـرج طهماسـب کـه سـال ها بـرای تلویزیـون برنامه سـازی کـرده و 

ایده هـا و خلاقیت هایـش را در ایـن راه گذاشـته اسـت. 

خت  سـا و  دک  کـو زه  حـو ر  د سـت  ل ها سا سـب  طهما

ی  عروسـک ها و  می کنـد  ر  کا عروسـکی  ی  مه هـا برنا

مختلفـی کـه از دل برنامه هایـش خلـق شـدند بـه خاطـر 

حضـور در قـاب تلویزیـون معروف شـدند. بازگشـت طهماسـب به 

تلویزیـون، یـک بـازی برد_بـرد، بـرای مدیـران تلویزیـون و البتـه 

سـازندگان این برنامه عروسـکی اسـت. بازی ای که درنهایت مردم 

و مخاطبـان تلویزیـون از ایـن تعامـل دوطرفـه رضایـت خواهنـد 

داشـت و از سـاخت یـک برنامـه جـذاب لـذت خواهند برد. شـبکه 

نسـیم بـا توجـه بـه اهـداف و رویکردی کـه در برنامه سـازی تعریف 

کـرده اسـت، نمی توانـد نسـبت بـه سـاخت تولیداتـی بـا نشـاط و 

سـرگرم کننده بـرای خانواده هـا بی تفـاوت باشـد و حتمـا می تواند 

بـا ایده هایـی خلاقانـه و به کارگیـری برنامـه سـازانی همچون ایرج 

طهماسـب، دوبـاره آن مسـیر توسـعه ای خـود در حـوزه سـرگرمی 

را همـوار کنـد. 

درباره بازگشت ایرج طهماسب به تلویزیون
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